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  اي به سوي شناخت در علوم ديني دريچههرمنوتيك 
  

  1عزيز جوانپور
  

 چكيده
، در قرن بيستم تحولات مهم و قابل توجهي در فلسفة علم رخ داد و در يك نگاه كلي

ــكل گرفــت      ــوزه ش ــده در ايــن ح ــان عم ــار گفتم ــد از ، چه ــه عبارتن پوزيتيويســم و : ك
ســاختارگرايي و ، لاكــاتوشهش گرايــي كــارل پــوپر و برنامــه پــژو ابطــال، اســتقراءگرايي

 .گرايي تامس كوهن و هرمنوتيك نسبيت

شناسـي در   شتحول اساسي در زمينة رو، سفة علمبا چيره شدن هرمنوتيك بر عرصة فل
هـدف از نگـارش ايـن مقالـه آن اسـت كـه نشـان دهـد آيـا          . قرن بيسـتم بـه وقـوع پيوسـت    

بـا   هاسـتفاده قـرار گيـرد؟ نگارنـد    تواند به عنوان روش در علوم دينـي مـورد    هرمنوتيك مي
بـر ايـن فـرض و مـدعي     ، ها و رويكردهاي گوناگون اصحاب هرمنوتيكبندي ديدگاهطبقه

است كه نظريات هرمنوتيكي استعداد اين را دارنـد كـه بـه عنـوان قواعـد روشـي در علـوم        
هم در مقام داوري و قضـاوت و هـم در مقـام كشـف و گـردآوري اطلاعـات مـورد        ، ديني
  .داد هنوز فعليت كامل نيافته استد؛ گرچه اين استعنده قرار گيراستفا

  
  واژگان كليدي

 تفسير متون ديني، علوم ديني، تيكهرمنو، فلسفة قرن بيستم
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 طرح مسئله
. بنـدي كـرد   روش و غايـت آنهـا دسـته   ، توان با معيارهايي از قبيل موضوع علوم را مي

. با ملاك غايت بوده است ملاك موضوع و گاهبندي رايج از علوم تا دورة رنسانس با طبقه
و  )مRené Descartes ،1596-1650(انديشـمندانِ بعـد از رنسـانس همچـون رنـه دكـارت       

شناسـان را بـه نقـش اساسـي آن جلـب      زيدند و توجه علمديگران بر اهميت روش تأكيد ور
امـروزه  . سـت رايـج شـده ا  ، بـر پايـة روش  ، بنـدي علـوم  از آن زمان به اين سو طبقه. نمودند

روش را بـا مـلاك موضـوع    هاي همشود و دانشبندي با ملاك روش آغاز ميمعمولاً طبقه
 .كنندبندي ميرده

ترين موضـوعاتي اسـت كـه همـواره در     روش بايسته در فهم و معرفت ديني از اساسي
شود كه مبنـاي  با كمي دقت آشكار مي. دانش مسلمانان مورد توجه عالمان ديني بوده است

عمدتاً بـر  ، فلاسفه و عرفاي اسلامي، متكلمان، مفسران، اختلاف عالمان ديني اعم از فقيهان
اينان با وجود اختلافات بـر سـر روش فهـم    . متمركز است» روش بايستة معرفت ديني«بحث 

تواند نابسـامان  اند كه فهم و معرفت ديني نميبر اين نكته اتفاق نظر داشته، موضوعات ديني
پژوهـان جديـد نيـز از اهميـت بســياري     در ميـان ديــن » روش«بحـث  . ند باشـد و غيـر روشـم  

هاي جديد در مطالعات ديني از قبيل هرمنوتيك و غيره را جستجوي روش. برخوردار است
 . توان در همين چهارچوب تعريف كردمي

پوزيتويسم  :فلسفة علم در قرن بيستم شاهد چهار تحول عمده بوده است كه عبارتند از
)positivism ( و استقراءگرايي)Inductivism( ، گرايـي ابطـال )Falsificationism(   كـارل

-Imre Lakatos ،1922(و برنامه پژوهشـي لاكـاتوش   ) Karl Popper ،1902-1994(پوپر 

ــاختارگرايي ، )1974 ــبيت) Structuralism(س ــي و نس ــوهن  ) Relativism(گراي ــامس ك ت
)Thomas Kuhn ،1922-1996 (يك و هرمنوت)Hermeneutics.( 

شناسـي  تحـول اساسـي در زمينـة روش   ، شدن هرمنوتيك بر عرصة فلسفه علـم با چيره
هايي اسـت كـه در حـوزة مطالعـات نـوين دينـي از آن       هرمنوتيك از مقوله، صورت گرفت

توان از مباحث هرمنوتيك در روش فهـم  اي بر اين باورند كه ميعده. اندفراوان سخن گفته
و وابسته به متن ديني است و ) textual(محور ت؛ زيرا فهم ديني ما عمدتاً متنديني وام گرف
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هاي هرمنوتيكي بنابراين تئوري. مباحث مطروحه در هرمنوتيك نيز بر فهم متون تأكيد دارد
 . پژوهان را در تأسيس روش مناسب در مطالعات ديني كمك كندتواند دينمي

توان بـه عنـوان روش در   يا از هرمنوتيك ميپرسش اصلي مقالة حاضر اين است كه آ
دو بحـث مقـدماتي لازم بـه نظـر     ، مطالعات ديني بهره گرفت؟ در پاسخ بـه سـؤال پـژوهش   

رسد؛ نخست آن كه معناي مـراد از هرمنوتيـك و علـوم دينـي چيسـت؟ دوم آن كـه از        مي
نوشـتار و  در راسـتاي تحقـق هـدف    . رودروش پژوهش در مطالعات ديني چه انتظاراتي مي

كوشيم مقصود از هرمنوتيك و انواع آن و علوم دينـي را بيـان   مي، پاسخ به پرسش پژوهش
مورد ، داشته و سپس امكان كاربرد هرمنوتيك را به عنوان روش پژوهش در مطالعات ديني

 .مطالعه و بررسي قرار دهيم

 تعريف هرمنوتيك
مشـتق شـده اسـت    ) كـردن  تفسير(به معني ) Hermeneuin(هرمنوتيك از فعل يوناني 

خداي يونـاني كـه هـم     -) Hermes(» هرمس«و ريشة آن با كلمة ) 17، 1378، گرانريخته(
گانـه و  انعكاسي از ساختار سـه ، اين پيوند. پيوند دارد -آور خدايان بودخالق زبان و هم پيام

و  )هـرمس (تفسـير مفسـر   ، )مـتن (پيـام  : انـد از اي عمل تفسـير اسـت كـه عبـارت    سه مرحله
از هرمس )Cratylus( البته با توجه به تعبير دوگانه كه سقراط در رسالة كراتيلوس. مخاطبان

تـوان ايـن تصـور را داشـت كـه      مـي ، گر ناميـده اسـت  آور و حيلهعرضه كرده و وي را پيام
كلمات هم قادرند حقيقت امور را آشـكار سـازند و هـم قـدرت پنهـان و مخـدوش كـردن        

 ).56، 1374، ظميكا(ها را دارند پديده

ترين مفهوم اين قديم. از واژة هرمنوتيك در طول زمان معاني متفاوتي ارائه شده است
بعـدها  ). 46، 1378، گرانريخته(به اصول و مباني تفسير كتاب مقدس اشاره دارد ، اصطلاح

در برابـر علـم هرمنوتيـك بـه     ، علم هرمنوتيك به مثابة امري صرفاً مربوط به كتـاب مقـدس  
رنگ باخت و انجيل در زمرة متوني درآمد كه ممكن اسـت  ، منزلة قواعد كلي تفسير لغوي

در عربـي لـــــفظ   ). 48، 1378، گـران ريختـه (اين قواعد در مورد آنها بـه كـار بـرده شـود     
اي از نظر لغوي وقتي متني يا گفته. يعني بازگرداندن چيزي به اصل آن و به اول آن» تأويل«

واژة تأويـل  ، در نتيجـه ، گردانيممي م يعني آن را به معناي اصيل خودش بازكنيرا تأويل مي
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يا كنش يـا رويـداد   ) نوشتاري و گفتاري(را به معناي كوشش در كشف معناهاي پنهان متن 
تفسـير در قيـاس بـا    . بـريم و نيز كوشش جهت ساختن معناهاي تازه براي آنهـا بـه كـار مـي    

، دسـتوري ، هـاي زبـاني  كشـف قاعـده  . منـدتر اسـت  عدهتر و قاكاري به نسبت ساده، تأويل
كشـف رمزگـان يـا كـدها     ، »تفسير«. راهنمايي براي فهم متن است، هانحوي و بياني عبارت

خـوانش مـتن اسـت كـه بـا فهـم معناهـا يـا         » تأويـل «يعني امور قراردادي است در حالي كه 
 ).65، 1380، احمدي(يابد سرانجام مي، ساختن معناها

هاي مربـوط  هرمنوتيك يك دانش و رشتة علمي خاصي است كه از نظريه، از اين رو
البته در تعيين محتواي دانش هرمنوتيـك ميـان اصـحاب هرمنوتيـك     . كندبحث مي، به فهم

 Friedrich(از نظــر فردريـــك شـــلاير مـــاخر  . اختلافــات قابـــل تـــوجهي وجـــود دارد 

Schleiermacher ،1768- 1834( ،دانشي اسـت  ، يا هنر فهميدن هرمنوتيك به عنوان دانش
از ) palmer , 1988:40(تواند شالودة همه انواع تفسير متن را فراهم آورد كه اصول آن مي

سـازد  شناختي علوم انساني را فراهم ميهرمنوتيك دانشي است كه مباني روش، نظر ديلتاي
)Grondin , 1994:86 ( شناسـي فهـم   هرمنوتيـك يعنـي هسـتي   ، و از نظر گـادامر) واعظـي ،

توان ادعا كـرد كـه هرمنوتيـك    مي، بندي كليبه اعتقاد نگارنده در يك جمع) 215، 1380
دهد؛ اين برداشت و تفسير هاي مربوط به فهم را مورد بررسي قرار ميدانشي است كه نظريه

هـاي  شناسـانه و هـم بـر نظريـه    هاي هرمنوتيكي توصيفي و هستيهم بر نظريه، از هرمنوتيك
 . قابل تطبيق است، گرادستوري و متدلوژيك روشهرمنوتيكي 

ازيكسـو  : گيرندهاي تاريخي به هرمنوتيك در دو دستة عمده قرار ميديدگاه، در كل
اند كه اشراف به مسائل تأويـل خـاص عصـر    غالباً مدعي، عالمان هرمنوتيك نظري و عملي

شته مستقل و مجـزا  چنانكه خانم وارنگ معتقد است هرمنوتيك به مثابة يك ر. مدرن است
يعنـي شـلا يرمـاخر و    ، در قرن نوزدهم ريشه دارد و به وسيلة عالمـان هرمنوتيـك رمانتيـك   

ازسوي ديگر جمع بزرگي از متخصصان هرمنوتيك قـرار دارنـد   . ديلتاي شكل گرفته است
تري براي سنت هرمنوتيكي قائلند و جزئيات نقش تأويل را ابتدا در سـنت  طولاني كه پيشينة

در ). 41-39: 1387، شرت :رك(كنند ن يونان و سپس در فن بيان رومي جستجو مينحويو
افلاطـون و يكـي از فصـول    » كراتيلـوس «اي از آراي تأويلي در رسـالة  عين حال كه از پاره
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اي از تـوان گفـت پـاره   بجرأت مـي ، رودسخن مي» ارميناسباري«منطق ارسطو تحت عنوان 
براي مثال  تأويلي يهودي و مسيحي قابل پي جست است؛در سنت  مسائل بنيادي هرمنوتيك

كه دو مكتب تـأويلي مسـيحي اسـكندريه و     گرا و تمثيلي يهوديهاي لفظتوان از مكتبمي
هايي چون فيلون بنابراين آراء تأويلي شخصيت. اند نام بردانطاكيه به تبع آنها به وجود آمده

از مسائل غامض و پيچيدة تأويلي توجـه   كه به بسياري ـ  آگوستين قديس، اوريجن، يهودي
. انـد بغايت قابل تأمل ...و -شناختي داشته استآگاهانه داشته و به تأويل زباني رويكرد نشانه

طي قرون وسطي نهاد كليسا بر الهيات و هرمنوتيك كتاب مقـدس مسـلط بـود امـا از قـرن      «
موتــور محركــة آن طلبــي در واقــع جنــبش اصــلاح). 75، همــان(» .شــانزدهم ورق برگشــت

ها بر خودبسندي متن مقدس و عـزم جـزم آنهـا بـراي     پافشاري پروتستان«. شودمحسوب مي
پيكرة كلي نظريه و عمل . به نتيجه رسيد، نشان دادن روشني و وضوح بنيادين كتاب مقدس

احتمالاً نخسـتين   ).91: 1379، كرباي. (ريزي كردهرمنوتيك را پي، حاصل از اين مباحثات
 1654كـه در سـال   » دانهـاير . ك. ي«ثبت شده اين كلمـه در عنـوان كتـابي اسـت از     ظهور 

، پـالمر (» هر منوتيك قدسي يا شيوة تأويل متون مقـدس «منتشر شده است با اين مشخصات 
1382 :42(  

 انوع هرمنوتيك
 :بندي كردتوان از دو ديدگاه طبقهدانش هرمنوتيك را مي

و » هرمنوتيــك مــتن«هرمنوتيــك را بــه ، زاويــه از ايــن: از ديــدگاه كــاربرد آن) الــف
 .كنندتقسيم مي» هرمنوتيك فلسفي«

پـردازد و كـاركرد   مـي » تفسير متن«هرمنوتيك شلاير ماخر است كه به ، »هرمنوتيك متن«
از ، »هرمنوتيـك فلسـفي  « Pennenberg , 1967): (129. بينـد را در حوزة متن مـي » هرمنوتيك«

ــدگر  ــMartin Heidegger ،1889(آنِ هاي ــه  ) 1976ـ ــت ك ــك«اس ــاحت » هرمنوتي را در س
شناسـي فهـم و تفسـير بهـره     هسـتي  گيرد و از آن بـراي تفسـير هسـتي و   وجودشناسي به كار مي

هرمنوتيــك نيــز نــام بــرد از قبيــل بنــدي بايــد از اقســام ديگــري از لكــن در ايــن طبقــه. بــرد مــي
هرمنوتيـك گـادامر   «و » )Wilhelm Dilthey1911- 1833,(شناسانه ديلتـاي  هرمنوتيك روش«
)Hans-Georg Gadamer ،1900-2002 «وجودشناسي اسـت و   شناسي واي از روشكه آميزه
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في شناسـانة ديلتـاي و هرمنوتيـك فلس ـ   در واقع تلاش بـراي بـه ثمـر رسـاندن هرمنوتيـك روش     
رو بـه حقيقـت دارد و هرمنوتيـك هايـدگر را دنبـال      ، از يـك سـو  . شـود هايدگر محسوب مـي 

 .كندپردازد و كار ديلتاي را تكميل ميمي» روش«كند و از سوي ديگر به  مي

، »كلاسـيك «هرمنوتيك به لحاظ تاريخي بـه سـه دورة    :از ديدگاه دورة تاريخي) ب
هـاي شـاخص هرمنوتيـك    شلاير ماخر و ديلتاي چهره. شودتقسيم مي» پسامدرن«و » مدرن«
هيـرش  «و افـرادي چـون   » مـدرن «و هايدگر و گادامر از برجستگان هرمنوتيك » كلاسيك«
)E. D Hirsh ،-1928« شـوند محسـوب مـي  » پسـامدرن «هاي مهم هرمنوتيـك  از شخصيت .

ي گراي ـنسـبي » هرمنوتيـك مـدرن  «گرايـي و شاخصـة   مطلق» هرمنوتيك كلاسيك«ويژگي 
» هيرش«كه گاه مانند ، گيرداست و هرمنوتيك پسامدرن از نقد هرمنوتيك مدرن نشأت مي

دهـد و  را سامان مـي » هرمنوتيك نئوكلاسيك«به سوي هرمنوتيك كلاسيك تمايل دارد و 
ج ، 1375، احمـدي : نك(گرايي دارد زماني مانند دريدا و هابرماس رو به سوي نوعي نسبي

2 ،684 - 682.( 

 گرا هرمنوتيك روش ـ1

فريـدريش شـلاير   . شـود نقطه عطفي در تاريخ هرمنوتيك محسوب مـي ، قرن نوزدهم
فيلسوف و متأله آلماني كه از يكسو تحت تأثيرعميق مكتـب رمانتيسـم و روشـنگري    ، ماخر

، اي چـون هـاي برجسـته  اي ازآراء هرمنوتيكي شخصيتپاره از، قرار داشت و ازسوي ديگر
، فريــدريش اوگوســت و مــارتين كلادينيــوس تــأثير پذيرفتــه بــود ،يعنــي فريــدريش آســت

بعدي معطوف بـه تأويـل متـون مقـدس در آورد و بعنـوان يـك       هرمنوتيك را از قالب تك
، در اين رويكرد جديد ديگر متـون اعـم از حقـوقي   . نظرية مستقل و همگاني مطرح ساخت

يــن جهــت شــلاير مــاخر را از ا. بــه قلمــرو هومنوتيــك پــاي گذاشــتند... تــاريخي و ادبــي و
 .خوانندبنيانگذار هرمنوتيك مدرن مي

شـد  جنبش رمانتيك كه شلاير ماخر خود نيز يكي از اعضاي برجستة آن محسوب مي
نگرانة فلسفة روشنگري قدرت تخيل را ستود و بر نبوغ و فرديت در برابر تأكيدهاي يكسويه

، بـويژه تأويـل روانشـناختي   ، ير ماخرهاي تأويلي شلاانگشت تأكيد نهاد؛ امري كه در سويه
پـيش  . از انقلاب كوپرنيكي كانت نيز وام گرفـت ، از ديگر سو اما وي. تأثير جدي گذاشت
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حدود شناسايي را تـا قـوة فاهمـه ارزيـابي كـرده بـود و       » نقد عقل محض«كانت در ، از اين
ماخرآن را  امري كه شلاير، دانستو تجربه مي را محصول عقل) understanding(فهميدن 

اگـر كانـت   «به تعبير ديگـر  ) muller، 9 :2006(قرار داده بود  پايه و اساس هرمنوتيك خود
، مباني مشروعيت معرفت را به چـالش گرفـت  ، نوشت» نقد«هايي كه تحت عنوان در كتاب

-نيز همين سؤال را پي گرفتند و آن را با مشـغوليت ) از جمله شلاير ماخر(اهالي هرمنوتيك 

مباني مشروعيت يك تأويـل  «آنها اين سؤال را مطرح كردند كه . شان وفق دادندذهنيهاي 
 ) 82: 1387، شرت(» چيست؟

و » مباني صرف و نحو و علم هرمنوتيـك و نقـد  «بويژه در كتاب » فريدرش آست«اما 
ــاره دانشــنامة علــم باســتان «در كتــاب » فريــدريش اگوســت ولــف« ــه ، نيــز» گفتــاري درب ب

اي در حوزة هرمنوتيك دست يافته بودند كه بعدها به وسيلة شـلاير مـاخر   زهدستاوردهاي تا
برخـي مفـاهيم اساسـي    » آست«چنانكه در علم هرمنوتيك . و ديلتاي بسط و كمال پيداكرد

مابعدالطبيعـة  ، نسبت جـزء بـا كـل   ، دور هرمنوتيكي: بينيمعلم هرمنوتيك شلاير ماخر را مي
» آسـت «ولف نيز اگرچه از نظام فكري منسـجمي هماننـد   . )88: 1384، پالمر(» .نبوغ و تفرد

وي از علم هرمنوتيـك  . اي به جا گذاشته استعاري است اما تأملات و آراء در خور توجه
شود و ها باز شناخته ميبه وسيلة آنها معناي نشانه علم آن قواعدي كه: بدين گونه دفاع كرد

-ملفوظ مؤلف است به طوري كه او ميدرك افكار مكتوب يا «مقصود علم هرمنوتيك را 

تاريخي و فلسـفي  ، گانة نحويوي سطوح سه. داشتبيان مي» خواسته است آنها درك شود
اي كـه مقصـد و   مقولـه . كـرد علم هرمنوتيك را براي حصول به چنـين هـدفي پيشـنهاد مـي    

: رك. (مقصود هرمنوتيك شلاير ماخر و ديلتـاي براسـاس آن تعريـف و تبيـين شـده اسـت      
همچنين هرمنوتيك براي مارتين كلادينيوس كه ابزاركشف نيت مؤلـف از  ) 94-91، مانه

همـانطور كـه پيداسـت    . گرفـت تـابع قواعـد خاصـي صـورت مـي     ، تأليف مـتن بـوده اسـت   
كلادينيوس در تعريف از علم هرمنوتيك متأثر از ولف است اما دغدغة وي در راه كشـف  

افـق  ، تاريخ و ادبيات باسـتان ، فن بيان، ي چون شعراادبي هاينظرية عام تأويل در باب رشته
علم هرمنوتيك عام در مقام فن يا صـناعت   اي را در برابر شلاير ماخر گشود تا سرانجامتازه

 .ريزي كند فهم را پي
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شناسـي اسـت كـه روش    از نظر شلاير ماخر نوعي نظرية فلسفي و شناخت، هرمنوتيك
بازانديشـي و تأمـل و تـلاش بـراي تغييـر      ، و هـدف آن كنـد  عام تفسير همة متون را بيان مي

شـلاير مـاخر   . ساختار شناخت و كشف زواياي پنهان حاكم بر جهان و طبيعت انساني است
دو نوع روش دستوري و فني يـا روانشـناختي را عرضـه كـرد كـه تفسـير دسـتوري متوجـه         

مؤلـف در آن  هاي زباني و فرهنگي اسـت كـه   ها و صورتمشخصات گفتار و انواع عبارت
زيسته و تفكر او را مشروط ساخته است و تفسير فني يا روانشناختي به فرديت نهفته در پيـام  

بـه عبـارتي هـر بيـاني اعـم از گفتـاري يـا نوشـتاري         ، مؤلف و ذهنيت خاص وي توجه دارد
 ).14 - 12: 1371، كوزنزهوي(جزئي از نظام زباني است 

هر آنچه تأويل دقيـق يـك سـخن     -1: رارنددو عنصر مهم در تفسير دستوري از اين ق
، شناسي كه ميان مؤلف و مخاطبش مشـترك اسـت  اي از زبانجز در گستره، شوددانسته مي

معناي هر واژه يك قطعه براساس نسبت آن واژه با ســـــاير واژگـان آن    -2. دانستني نيست
رتبـــــاط درونـي  ارتباط مؤلف با مخاطب و عنصر دوم ا، عنصر اول. گردددرك مي، قطعه

تفسير فني نيز مشتمل بر دو روش شـهودي و قياسـي اسـت كـه     . كندنظام زبان را روشن مي
مؤلـف را  ، كند تا بـه جـاي مؤلـف قـرار گيـرد و روش دوم     مفسر را هدايت مي، روش اول

كند تا پس از قياس مؤلف با مؤلفـان  آورد و سپس تلاش ميجزئي از نوع كلي به شمار مي
البتـه وي معتقـد بـود    . به مشخصات متمايز او پي ببـرد ، زء همان نوع كلي هستندديگر كه ج

انسـان بايـد   ، كه با هر روشي نهايتاً بايد به معناي نهايي و قطعي برسيم و براي شناخت سخن
رسـد  به هر روي به نظر مـي ). 14-16: 1371، كوزنزهوي(او و تمامي زندگي او را شناخت 

گراست و نشانة بارز آن تفسير فني ماخر نسبت به معناي متن نيتدستگاه هرمنوتيكي شلاير 
دهـد  خويشتن را به جاي خالق متن و اثر قرار مـي ، شهودي است كه خوانندة متن يا مفسر –

 . تا به معناي دروني او راه يابد

-ريخته(دانست » تفهم«هرمنوتيك را علم يا فن نائل شدن به ، »شلاير ماخر«از اين رو 

ــران ــدن  ). 17، 1378، گـ ــر فهميـ ــك را هنـ ــام (وي هرمنوتيـ ــاي عـ ــه معنـ ــي) بـ ــد مـ دانـ
)scheleiermacher,1998:5 (   ــه ــان او شــكل گرفت ــا زم ــد اســت آن چــه ت ــدتاً ، و معتق عم

حال آن كه هدف او تأسيس هرمنوتيك عـام  ، هايي از هرمنوتيك خاص بوده استصورت
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دانـــد مـــياســـت؛ البتـــه او تأســـيس چنـــين هرمنـــوتيكي را كـــاري بـــس دشـــوار        
)scheleiermacher,1998:6 .(    اين تحول بسيار حائز اهميت است؛ زيرا نخسـتين بـار اسـت

، در واقع شلاير مـاخر ). همو(شود كه علم هرمنوتيك به عنوان مطالعة خود فهم تعريف مي
تواند علوم انسـاني را وحـدت   نخستين كسي بود كه اين روش را به مقامي ارتقاء داد كه مي

شلاير ماخر بـه عنصـر نيـت مؤلـف كـه توسـط يوهـان مـارتين         ). 45: 1372، ندفرو. (بخشد
-بـي ، گفت مؤلف از آنچه آفريدهباور نداشت و مي، طرح شده) 1759-1710(كلادنيوس 

كننـده از مؤلـف بارهـا    شـناخت تأويـل  . خبر است و از جوانب گوناگون آن اطلاعي نـدارد 
وي عنصـر تمـامي زنـدگي مؤلـف را بـا      . بيش از شناختي است كه مؤلف از خويشـتن دارد 

نـه از  ، نشان از تمامي زندگي مؤلـف دارد ، جايگزين كرد زيرا اثر هنري، مفهوم نيت مؤلف
بـه معنـاي   ، اعتقـادي بـه نيـت مؤلـف    وي با وجود بـي . نيت او تنها در لحظة خاص آفرينش

، ر هـر عبـارت  اصلي و قطعي متن اعتقاد داشت و با قاطعيت بر آن بود كه هـر واژه د ، نهايي
توانسـت از چنـد   خوانـد و متنـي را كـه مـي    داراي يك معناست كه آن را معناي بنيادي مـي 

سرانجام بايد ، گفت كه با هر روشياو بروشني مي. كردانكار مي، ديدگاه تأويل داشته باشد
هـا و  معنايي است كه بر اساس روش، به معناي نهايي قطعي برسيم و معناي نهايي از نظر وي

شلاير ماخر بر اين نظر است كـه  ). Grondin, 1995: 6(پذير نباشد دگرگون، بزار متفاوتا
، براي شناخت سخن انسان بايد او و تمامي زندگي او را شناخت و از طرفي براي شناخت او

حلقـه يـا دور شـناخت و بـه     ، در اينجا به تعبير شلاير مـاخر . شناخت سخنش ضرورت دارد
شود كه بخش مهمي از ايـن دانـش بـه حـل همـين      نوتيك پديدار ميتعبير ديگران دور هرم

 ).80 - 81: 1375، و نيز هابرماس 12 - 16: 1371كوزنزهوي (پردازد مي» دور«

رويكـرد شـلاير مـاخر را بسـط و گسـترش داد و بـه رويكـردي        ، بعدها ويلهلم ديلتاي
چگونگي فهم متنـي  وي قبل از بررسي . جديد دربارة هرمنوتيك با روش تاريخي پرداخت

تـرين تجلـي   از تاريخ گذشته به چگونگي استمرار تاريخي همت گمـارد كـه آن را اساسـي   
 -بايـد وي را واقعيتـي اجتمـاعي   ، بـه بـاور او بـراي مطالعـة انسـان     . دانستزندگي آدمي مي

هايي خاص از زنـدگي  جنبه هاي علوم انساني بهتاريخي در شمار آورد و با هر يك از رشته
وي از اينجا به دور هرمنـوتيكي رسـيد كـه در آن شـناخت انسـان بـه شـناخت        . داختاو پر
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او وظيفة اصلي هرمنوتيك را تحليل . شودجامعه و شناخت جامعه به شناخت افراد منجر مي
اي زندگي جريان پيوسـته ، به نظر وي. دانستفلسفي تحول فهم و تأويل در علوم انساني مي

-انسان را به سمت خـودش مـي  ، پيوند دارد و افقي در آينده است كه در آن گذشته با حال

گر را از ميان بـردن فاصـلة زمـاني و تـاريخي ميـان او و مؤلـف       كشد و ديلتاي هدف تأويل
هـاي برآمـده از زمـان    معرفي نمود و شرط تحقق آن را پشت سر نهـادن تمـام پـيش داوري   

و بنـدهاي تـاريخي معاصـر و    هـاي مؤلـف و رهـايي از قيـد     رسيدن بـه افـق انديشـه   ، حاضر
او در صدد بيان روشي براي علوم انساني بـود تـا از آن   . ها بيان كردداوريها و پيشتعصب

 )22 - 51: 1371، كوزنزهوي. (طريق به تفهيم طبيعت آنها بپردازد

هـاي علـوم   هرمنوتيك ديلتاي به نحو آشكاري مبتني بر تمايز صريح و قـاطع بـين روش  
، دانشمند طبيعـي ، است )Explanation(»تبيين«روش علوم طبيعي . بيعي استانساني و علوم ط

، موضـوع علـوم فيزيكـي يـا طبيعـي     . نمايدحوادث را به كمك استخدام قوانين كلي تبيين مي
) subject(اي نـاپيمودني از سـوژه   است كه ساختة انسان نيست و بـا فاصـله  ) object(هايي اُبژه

گامي است به سوي شناخت و ، ي كه روش علوم انساني يا تاريخيدر حال، شناسنده قرار دارد
خود سوژة شناسـنده را  ، و موضوع اين علوم، ادراك معناي پديدارهاي تاريخي مورد شناخت

 )The Encyclopedia of religion, 1995: 282(گيرد نيز در بر مي

انساني و اجتماعي كه به نظر وي روش بررسي علوم ، »تأويل«بين ، بدين ترتيب ديلتاي
براساس ايـن  . فرق گذاشت، دانستكه آن را مخصوص علوم طبيعي مي، »توصيف«است و 
هـاي عينـي و نـه آگـاهي و     بـا داده ، علوم طبيعي برخلاف علوم انساني و اجتمـاعي ، تفاوت

، ضـابطة درسـتي يـا نادرسـتي تأويـل هـر مـتن و اثـر        ، تأويل سر و كار دارند؛ به نظر ديلتاي
ديلتـاي ماننـد   ). 403: 1375، احمـدي (اش از آن اسـت  ن به نيت مؤلف يـا دوري نزديكي آ

شلاير ماخر به دنبال دستيابي به اعتباري عيني براي تفسـير و تأويـل بـود و ماننـد وي عقيـده      
هـا  بايد ذهـن خـود را از پـيش داوري   ، داشت كه مفسر براي رسيدن به فهم و تفسير درست

 ).17: 1376، بزرگي(پاك كند 

 هرمنوتيك فلسفي ـ2
تـوان از  هـاي برجسـته و كليـدي در عرصـة هرمنوتيـك در قـرن بيسـتم مـي        از شخصيت
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چنانكه گفته شد در نظر ديلتاي مسأله هرمنـوتيكي در پيونـد بـا مسـأله     . مارتين هايدگر نام برد
قـرار  ) Being(اما در ديدگاه هايدگر اين مسأله در پيوند با وجود يا هستي ، شناخت قرار دارد

-كه درصدد آشكار ساختن ويژگـي زماني رخ مي ، مسائل مربوط به درك و تفسير. گيردمي

-بيان توانـايي ، قبل از هر چيز» درك«، از نظر هايدگر. خود برآييم» جهان هستي«هاي بنيادين 

همان چيزي است كـه ديلتـاي   ) Ontology(شناسي به زبان هستي» درك«اين ويژگي . هاست
ــ همــان. ناميــده بــود» منــوتيكيدور هر«آن را  ــا گونــه كــه بخشــي ي ا جزئــي از يــك مــتن را ب

متضمن نوعي درك قبلي اسـت  ، هرگونه درك، كنيمبيني ساختار كل آن درك مي پيـــــش
 ).190 :1374، نوذري. (دهد كه بر وحدت ازلي ذهن و عين يا موضوع و محمول گواهي مي

هـا چيسـت؟   آن است كه بگويد هستيِ هستيبه دنبال » وجود و زمان«هايدگر در كتاب 
وجـوي وجـود و   گرفت كه چرا به جاي جسـت او به متفكران و فلاسفة پيش از خود خرده مي

از (به اعتقاد او در پس همـة موجـودات   . اندبه خواص آن و موجودات پرداخته، هستي بنيادين
دارشناسـي بايـد آن را   يك وجود و هسـتي بنيـادين قـرار دارد كـه از طريـق پدي     ، )جمله انسان
فهمـد و  را كـه مـي  ) Dasein(يعنـي انسـان   ، براي اين كار او يكـي از موجـودات  . كشف كرد
 .انتخاب كرد تا از طريق پديدارشناسي و تأويل آن به آن هستي بنيادين برسد، كندتأويل مي

ي خـود را در جهـان  ، ها از پيشاين نكته حائز اهميت است كه انسان، در تحليل هايدگر
قابـل فهـم و معلـوم شـده     ، نامـد مـي » ساختة فهـم پيش«يابند كه به موجب آنچه وي آن را مي

بـا ايـن   . ساختارها بـراي انسـان ممكـن نيسـت    امكان رهايي از اين پيش، به نظر هايدگر. است
هـايش را بـر روي آن فرافكنـي    رود و داشـته به سراغ فهم موضوع مي» دازاين«ها ساختپيش
كند و متقابلاً پديده هـم بـه سـخن    اين صورت انسان خود را بر پديده آشكار ميكند و به مي

انسـان  ، پـس از ايـن مرحلـه   . كندسازد و انسان آن را تفسير ميآيد و خود را نمايان ميدر مي
. رودكند و مــــــجدداً براي فهم موضوع به سراغ آن مـي هاي خود را اصلاح ميذهنيتپيش

شـود و تفسـير   ها اين بار موضوع يا متن به گونة متفاوتي آشكار مـي ذهنيتبه دليل تغيير پيش
كند تا مطابقـت يـا تناسـبي بـين فهـم و      دور هرمنوتيكي ادامه پيدا مي. گرددمجدد حاصل مي

هـا يـا موقعيـت    ذهنيـت چون انسـان تاريخمنـد اسـت و مجموعـه پـيش     . موضوع به دست آيد
چون موقعيـت  ، به علاوه، لذا هر فهمي موقتي است، هرمنوتيكي وي دائم در حال تغيير است
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هـيچ  ، هـا بـا هـم متفـاوت اسـت     هاي انسانهرمنوتيكي انسانها يا به عبارت ديگر پيش ذهنيت
 .شمار فهم وجود داردهاي بيفهمي همانند فهم ديگري نبوده و به تناسب مفسران گونه

، معناي بنيادين هسـتي  هايدگر در جستجوي شناخت هستي بنيادين يا، به طور خلاصه
تا از طريق شناخت آن به معنـاي  ، دهدرا مطمح نظر قرار مي» در جهان بودگي انسان«تأويل 

چون انسان جزئي از هستي است و فهم او هم مقـارن بـا هسـتي او    . بنيادين هستي دست يابد
 انديشـةه او بـا هرمنوتيـك   ، آورد و بـدين صـورت  شناسي فهم روي مـي لذا به هستي، است

دانست و معتقد هاي انسان مياو هدف از تأويل را آشكار ساختن پيش فهم. خوردپيوند مي
مفسر در سـاية  . اوست» خويشتن فهمي«و در نهايت » دازاين«افكني بود هرگونه فهمي پيش

هاي وجـودي خـويش را   بلكه امكان، كندفرديت يا نيت مؤلف را بازسازي نمي، تفسير متن
از ايـن رو هايـدگر بـرخلاف    . افزايدخويش مي» هستي در جهان«ر غناي دهد و بتوسعه مي

طرفانـه  ها براي دستيابي به شناخت بيفرضنظريات پيشين رايج مبني بر لزوم پاكسازي پيش
و ، هـا اوريدهمراه با پـيش » بودن ما در جهان«كرد كه همين استدلال مي، و عيني در جهان

 )89: 1378، هابرماس. (كندميسر ميهاي آن است كه فهم را فرضپيش

هانس ، يـــكي ديگر از انديشمنداني كه در گسترش هرمنوتيك نقش مهمي را ايفا كرد
 Truth( »حقيقـت و روش «مهمترين كتاب او . است، شاگرد مارتين هايدگر، گئورگ گادامر

and Method( استفاده از فلسـفة  گادامر با . نام دارد كه در زمينة هرمنوتيك نگاشته شده است
 .ل بخشيدنظرية هرمنوتيك را كما، حقيقت هايدگر و روش هرمنوتيك ديلتاي

كـه يكـي از اهـــــداف    ) L.Witgenstein,1951-1889(گادامر همانند ويتگنشـتاين  
معتقـد بـود كـه فهـم و كـاربرد را      ، دانستمي )Praxis(هرمــنوتيك را رابطة فهم و كاربرد

  Gadamer , 1988(.):490وانيم جدا كنيم تكاملاً از يكديگر نمي

وي بـا اتكـاء بـر ايـن مبـاني      . شناسانة وي بودزاييدة مباني شناخت، هرمنوتيك گادامر
تـوان دسـت   اي از آن ميلايه است و از راه گفتگو تنها به پارهاعتقاد داشت كه حقيقت لايه

هـر فهمـي نـوعي تفسـير     پس ، به نظر او چون هر فهمي در وضعيتي خاص ريشه دارد. يافت
 ) Ibid, 1990: 579. (است و لذا هيچ تأويلي قطعي نيست

تـوان بـه طـور    به اعتقـاد مـن مـي   : نويسدبصراحت مي» حقيقت چيست؟«وي در مقالة 
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، كوزنزهوي(اصولي گفت كه هيچ اظهار نظر يا حكمي وجود ندارد كه مطلقاً درست باشد 
1371: 67.( 

شـود يعنـي اتحـادي    ها حاصـل مـي  م در اثر پيوند افقرويكرد گادامر اين است كه فه
هـا  اتصال افق، آيد و كار هرمنوتيكميان ديدگاه خواننده و ديدگاه تاريخي متن بوجود مي

و برقرار كردن نوعي ديالوگ و همسخني ما با جهـان ديگـر اسـت و در ايـن صـورت فهـم       
همـين اسـتناد   ، فاسـير درست و نادرست در مكتب گادامر وجـود نـدارد و منشـأ اخـتلاف ت    

بـه عبـارت ديگـر مـا هـيچ      . ها و انتظارات مفسـر اسـت  داوريپيش، هافرضتفسيرها به پيش
 )88: 1378، هابرماس. (فهميمها نميفرضها و پيشداوريموضوع يا متني را فارغ از پيش

 ناپذيريپايان، تكثير معناي متن، توليد به جاي باز توليد، خلاصه آن كه مرگ مؤلف 
 .هاي مهم هرمنوتيك گادامر استاز ويژگي، عمل فهم و عدم وجود فهم برتر

) Paul Ricoeur, 2005-1913(يكـي ديگـر از انديشـمندان هرمنوتيـك پـل ريكـور       
اهميت ريكور در هرمنوتيك فلسـفي در ايـن   . رو گادامر بودوي در هرمنوتيك دنباله. است

. د در اين حوزه را تكميل و تثبيـت كـرد  است كه او مباحث طرح شده از سوي پيشينيان خو
هاي مطروحه پاسخ داد و در اين راستا بعضاً ابتكارات جديدي از خـود  ها و ابهاماو به سؤال
 . ارائه كرد

: از جملـه (هـاي مـتن   سـت و ويژگـي  نگريمي» متن«به مثابه » عمل اجتماعي«ريكور به 
را بـه حـوزة    )فراتر از زمـان رفـتن مـتن    ـ3مخاطب نداشتن متن  ـ2جدايي متن از مؤلف  ـ1

 . دادعمل اجتماعي تعميم مي

دارد و بـر  مرزبندي بين علوم طبيعـي و علـوم انسـاني را بـر مـي     ، نظريةتفسيري ريكور
و فهم  ـكه مخصوص حوزة علوم طبيعي بوده   ـ) explanation(رابطة دياليكتيكي بين تبيين 

)understanding (كندتأكيد مي ـي است كه مخصوص علوم انسان ـ . 

اصطلاحي اسـت كـه ريكـور در برابـر دور     ) hermeneutical Arc(قوس هرمنوتيكي 
اين مفهوم همانند پلي است كـه از يـك جـا شـروع و در     . بردهرمنوتيكي گادامر به كار مي

فرايند تأويـل از نظـر   . رسد در حالي كه براي دور پاياني وجود نداردجاي ديگر به پايان مي
-ساختارشناسي متن است و چيزي است كـه در زبـان  ، تبيين. شودآغاز مي» تبيين«كور از ري
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مرحلة سـوم و  . پس از مرحلة تبيين نوبت فهم يا همان تفسير متن است، شناسي معمول است
هـاي خـود را   فـرض پـيش  انسـان ، پاياني به خود اختصاص دادن متن است كه در اين مرحله

  .كنداصلاح مي

 هرمنوتيك انتقادي ـ3

درسـتي و اعتبـار در   «در كتـاب  ، ديدگاه گادامر مورد انتقاد دانشمنداني چـون هـرش  
ــاس » تفســير ــورگن هابرم ــرار گرفــت )-Jürgen Habermas ،1929(و ي ــاس از . ق هابرم

 Deep(» هرمنوتيـك عميـق  «شـود و از  رويكردي انتقادي بـه هرمنوتيـك فلسـفي وارد مـي    

Hermeutics (زبـان و  ، گـادامر . نقد اصلي هابرماس متوجـه گـادامر اسـت   . گويدسخن مي
. دانـد گيري حقيقـت مـي  شكل بستر، گيردسنّت را كه فهم ما در چارچوب آنها صورت مي

نمـا نيسـتند و اغلـب تصـوير     معتقد است كه زبان و سنّت هميشه درست، هابرماس در مقابل
ظر وي زبان و سنّت تحت تأثير سـلطه و  از ن. كنندارائه مي)Distort( منحرف و كج و معوج
پـس بايـد   . آگاهي ما هم تحت تأثير آن الينه است، در نتيجه، شده اجبار و كار ايدئولوژيزه

به دنبال رهايي از اين وضعيت بود و لذا بايد رويكردي انــــتقادي در پيش گرفت و لبة تيز 
تواند خودش را تصحيح كند هم مي، در اين صورت هرمنوتيك. انتقادي به هرمنوتيك داد

، هابرماس معتقد است اگـر هرمنوتيـك بخواهـد عميـق باشـد     . زدايي نمايدو هم ايدئولوژي
، بايد به زير سطح فريبندة زبان و سنّت نفوذ كند و عمق را ببيند كه عبـارت اسـت از سـلطه   

ج و ارتبـاط كـج و معـو    ـ1: هابرماس دو نوع ارتباط را از هم تفكيك كرد. سركوب و زور
گفت بايد از درون ارتباط صادقانه و او مي. ارتباط صادقانه و غير معوج ـ2ايدئولوژيزه شده 

زدگي غلبه كرد و آگاهي راستين را از رهگـذر  راستين و تقويت آن بر وضعيت ايدئولوژي
هابرماس درصـدد بـود تـا از ايـن طريـق      . الأذهاني به انسان بازگرداندگسترش ارتباطات بين

فرويد به دنبال درمان بيماران عصبي از طريق مراجعه . م را به فرويديسم پيوند دهدماركسيس
خواسـت آن را  هابرماس مـي ، بود) فردي(كار فرويد در سطح خرد . به ناخودآگاه آنها بود

براي اين كـار از مـاركس كمـك    . يا به سطح اجتماعي انتقال دهد)Macro( به سطح كلان
واقعيات ، زدگي است و ايدئولوژيامعه دچار ايدئولوژيج، گفتچون ماركس مي، گرفت

 ).10- 1381:17، قنبري(دهد و ارتباطات را كج و معوج نشان مي
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 مفهوم علم ديني
اي برآننـد كـه   عـده . متوقف بر كشف رابطة علم و دين است» علم ديني«تبيين مفهوم 

اسـت و قلمـرو   علم يك سلسله محصولاتي دارد و دين هم داراي محصولات خاص خـود  
، داراي مرز مشترك نيستند؛ بـه عبـارت ديگـر   ، اين دو. هركدام جدا از قلمرو ديگري است

پس قلمرو علم و دين از هـم  . هاستهستي و نيستي، هاست اما قلمرو علمارزش، قلمرو دين
 .يچ اصطكاكي بين آنها وجود نداردجداست و ه

نظرانـي اسـت كـه بـر     صـاحب  از جملـه ) Mircea Eliade,1986-1907(ميرچا اليـاده 
ن را بـه نظـر او دي ـ  . تأكيـد دارد ، از جمله علـم ، هامستقل انگاشتن حوزة دين از ديگر حوزه

شناسي و غيره تحويل داد؛ يعني ماهيـت ديـن   روان، شناسيجامعه نبايد به امور ديگري مانند
گرفت و آن را بدون  پديدة دين را بايد حوزة مستقلي در نظر. را نبايد با اين امور تبيين كرد

تببين دين بر اساس مقـولات ديگـر   . هاي معرفت بشري تبيين كردفروكاستن به ديگر حوزه
گرايـي چيسـت؟   تحويـل اشـكال اساسـي   . گرايـي اسـت  ن تحويـل همـا ، نظير آنچه ذكر شد

-1858(دوركـيم  ، براي مثـال . دهدگرايي ماهيت دين را به امور ديگري تحويل ميتحويل
1917,Émile Durkheim( كرد؛ در اين صورت دين شناسانه تبيين ميماهيت دين را جامعه

 . شدشناسي تحويل ميبه جامعه

كاوي نيز ماهيت دين را با روان ))Sigismund Schlomo Freud,1939-1856 فرويد
گرايـي  در نظر الياده عيب اساسـي تحويـل  . گراستبنابراين فرويد هم تحويل، كردتبيين مي

-يعني عنصري كه تنها در ديـن يافـت مـي   ، عنصر خاص دين، كه در اين صورتاين است 

در ديـن  ، رود؛ بـه عبـارت ديگـر   از دست مـي ، شود و غير قابل تحويل به چيز ديگري است
-توان به چيز ديگري تحويل داد و بنابر هـر نـوع تحويـل   عنصري وجود دارد كه آن را نمي

امـر مقـدس اسـت    ، ناپذير دينصاصي و تحويلعنصر اخت. شوداين عنصر مفقود مي، گرايي
)Eliade , 1988:34.( 

ترين پديده در تمام اديان عمومي، تفكيك نهادن ميان مقدس و نامقدس، از نظر الياده
اساساً تحليل او بر همين تفكيك نهادن ميان مقدس و نامقدس استوار است و اين كـه  . است

هـا  هـا و مكـان  زمـان ، ديـن براي فـرد بـي  . است دين در همين امورتفاوت انسان ديندار و بي
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هـم در  ، امـر مقـدس  . زمانها و مكانها نامتجانس و ناهمگونند، ولي براي ديندار، اندمتجانس
انسـان در جوامـع باسـتاني تـا سـر حـد       . شود و هم در جوامع نـوين جوامع باستاني يافت مي

 . مايل داردممكن به زندگي در امر قدسي يا در جوار اشياء تقديس شده ت

هـاي نخسـتين و همچنـين بـراي     زيرا مقدس براي انسان، پذير استاين ميل كاملاً فهم
امر مقـدس بـا   . با قدرت و در نهايت با واقعيت برابر است، انسان جوامع پيش از عصر جديد

نامقدس غالباً به منزلة تضادي ميان واقع و غيـر واقـع   / تقارن مقدس. اشباع شده است، هستي
اصطلاح فلسفي واقع و غيـر  ، هاي باستانيالبته نبايد انتظار داشت كه در زبان. شده استبيان 

اما فهم اين كه انسان مذهبي به طور عميق آرزومند سيادت بوده ، واقع و مانند اينها پيدا شود
 ).14 :1375، الياده(آسان است ، با قدرت است كه در واقعيت اشباع شده

نگرش ديگري است كه بر اسـاس آن در عـين حـال كـه علـم      ، در برابر ديدگاه الياده
گويد و دين هم دربارة معارف مخصـوص خـود بحـث    مسائل خاص خود سخن مي دربارة
حـرف علـم و ديـن يكـي     ، آيا در اين صـورت . كند اما داراي قلمرو مشتركي نيز هستندمي

 : است يا اين كه مخالف همديگر ند؟ در اين جا دو نظر وجود دارد

 . علم مخالف دين است و دين مخالف علم است ـ فال

 .لكه معاضد و هماهنگ با همديگرندب، علم و دين هيچ مخالفت و تعاندي ندارند ـ ب

گونه ضديت و تقابلي با علـم و عقلانيـت   دين در ذات خود هيچ، بر اساس نظرية اخير
ندي انسـان بـه اصـول    شاهد اين مدعا آن است كه پايب. و قوانين علمي و عيني طبيعت ندارد

مرتضـي  . منطقاً مساوي يا مستلزم دست برداشتن از اعتقاد ديني و خـداباوري نيسـت  ، علمي
، ذاتـه بـا ديـن معـارض نيسـت     علم به خودي خود و فـي «: نويسدمي) 1358-1298(مطهري 

 بلكه زمينه و، چراكه تكّون علم بر اين قرار نداشته تا مسايل ماوراي طبيعت را منسوخ نمايد
يكـي از  . دلايل خاصي باعث شد تا اين تلقي به وجود بيايد كه علم در برابر دين قـرار دارد 

زدايي داشت و متفكـران  دلايل آن اين بود كه علم در بستري شكوفا شد كه ريشه در ايمان
تواند به همة نيازهـاي بشـري   عصر روشنگري با ادعاي گزاف خود مدعي شدند كه علم مي

 ).877: 1380، مطهري(» همة مشكلات باشد پاسخ گويد و حلال

-هيچ چيز گران، براي بشريت«: نويسدوي در نقد ديدگاه جداانگاري دين و علم مي 
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اين جـدايي تعـادل اجتمـاعي بشـري را از بـين      . تر از جدايي دين و دانش نيستتر و مشئوم
خـود را از دسـت   تعـاملي شـده و تعامـل    هم دنياي قديم و هم دنياي جديد دچار بي. بردمي

ايـن بيمـاري   ، زماني مردم گرايش ديني خود را جدا از علـم جسـتجوي كردنـد   . داده است
اي در جسـتجوي  ولي بيماري عمدة دنياي كنوني اين است كـه عـده  . عمدة دنياي قديم بود
ناشي ، كندهايي كه بشر امروز را تهديد مياكثر انحرافات و بدبختي. علم منهاي دين هستند

همـاي سـعادت آن روز بـر سـر بشـر سـايه       . خواهـد است كه علم را جدا از ايمان مي از اين
خواهد افكند كه وي عميقاً پي ببرد كه به هر دو اصل مقدس نيازمند اسـت و بدانـد مرغـي    

 )200 :1370مطهري (» بالي از دانش و بالي از ايمان، است كه به دو بال نياز دارد

در مـورد   .پـردازيم  م» علـم دينـي  «تبيـين مفهـوم    با مشخص شدن رابطة علم و دين به
ها و تفسيرهاي گوناگوني از سوي انديشمندان ارائه شده اسـت و  قرائت» علم ديني«تعريف 

در يك تعريف علم ديني به علمي اطلاق شده است كه بـا هـدف تبيـين و تفسـير كتـاب و      
كنـد  سـلام اقتضـا مـي   جامعيت و خاتميت ا )361: 1379، خسرو پناه(گردد سنت تدوين مي

كه هر علم مفيد و نافعي را كه براي جامعة اسلامي لازم و ضروري است علم دين بخـوانيم  
بينـي دينـي   جامعه و انسان در چهارچوب جهـان ، اگر مطالعة طبيعت). 147: 1367، مطهري(

را آن ، بيني ديني صورت گيـرد خوانيم و اگر فارغ از جهانآن را علم ديني مي، انجام گيرد
برخي ديگر معتقدند كه منظور از . )33- 34: 1383، گلشتي(ناميم علم سكولار و جديد مي

علم ديني آن است كه كشفيات علم را به قرآن و احاديث برگردانيم و حتـي در پـژوهش و   
، از نظر بعضي .)77: 1382، صاحبي(تحقيق در علوم تجربي از قرآن و حديث استفاده كنيم 

هاي بنيـادي  به اين صورت است كه آموزه، ي نوعي پيوند ميان علم و دينعلم ديني به معنا
هـا و بـا   فرضهاي علم در نظر گرفته شود و عالم با اتكاء به اين پيشفرضبعنوان پيش، دين

ايـن  . هايي را در خصوص موضوعات مـورد مطالعـه فـراهم آورد   الهام گرفتن از آنها فرضيه
هاي ديني اسـت و از سـوي ديگـر حاصـل     و ملهم از آموزهاز يك س، ها دو بعد داردفرضيه

 ). 1379:53، باقري(پردازش عالمان است 

علمـي   »علـم دينـي  «: توان گفـت بندي تعاريف گوناگون در باب علم ديني ميبا جمع
است كه يا مستقيماً از متون ديني أخذ شده يا ملهم از مباني معرفتي و منابع معتبر ديني بـوده  
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هاي تجربي و اكتسابي و عقلاني بشر بـه شـرط انطبـاق بـا اصـول و      اصل فعاليتيا اين كه ح
شوند هاي ديني توليد ميهاي مخالف آموزهبنابراين علومي را كه با روش. مباني ديني باشد

تـوان علـم دينـي    مـي ، شـود يا در جهت تضعيف تعاليم و اعتقادات ديني به كـار گرفتـه مـي   
توان علم را از ها و غايات متعالي دين است كه ميعلم با ارزشبا علم ديني و تلفيق . دانست

هاي فلسفي و معرفتـي خـارج سـاخت و آن را در مسـيري كـاملاً معقـول و       تنگناها و بحران
بلكـه معاضـد و مؤيـد    ، اين رهيافت نه تنها محدودكنندة علم نيسـت . انساني و الهي قرار داد

 .دي را فرا روي انديشمندان همة علوم بگشايدهاي جديتواند افقباشد و ميعلم نيز مي

 ربرد روشي هرمنوتيك در علوم دينيكا
هـا و نتـايج آنهـا    روش، اي از فلسفه است كه به بررسي نقادانـة علـوم  فلسفة علم شاخه

. شناسـي مـرتبط اسـت   با معرفـت ، اي از فلسفة علمشناسي به عنوان شاخهروش. تمركز دارد
علـوم در جايگـاه حقـايق    ، هايي است كه بـه وسـيلة آنهـا   روششناسي به دنبال كشف روش

-ها را به بحث ميو بنابراين روابط ادعا شده براي اين روش، گيرندمربوط به جهان قرار مي

، هاي مقبول در علممطالب مربوط به نظريه: شناسي عبارتند ازمهمترين علايق روش. گذارد
-اي كه نسبت به آن ادعاهاي علمـي توسـط داده  و درجه، ماهيت ارتباط بين اثبات و فرضيه

اي از شـاخه ، شناسـي پـس روش ). Robert Audi, 1995:100(هاي مشـاهدتي ابطـال شـود    
بـر ايـن   . كنـد فلسفة علم است كه ميزان اعتبار و عدم اعتبار قضاياي يك علم را تعيـين مـي  

. ختي بيگانـه نيسـت  شنابندي دانش مسلمين نيز از علايق روشتوان گفت كه طبقهاساس مي
چيسـتي دانـش و چگـونگي كسـب     : دانش و روش دو عنصر مطرح در فلسفه و علم هستند

بـدين ترتيـب   . توانـد كسـب دانـش را تـأمين بكنـد     بنابراين روش راهي است كه مي. دانش
 .بينيمهاي كسب علم را در دوران مدرن به خود دانش مرتبط ميروش

گرفتن راهي است كه مشتق از كلمة يونـاني متـا    يا روش به معناي در پيش) متد(واژة 
)meta ( يعني)در پي) (after ( و اودوس)odos ( راه«يعني« )way ( روش، بنـابراين . اسـت ،

بـه  ، Hatfield , 1998(گيريم طريقي است كه براي دستيابي به هدف يا غاياتي در پيش مي
هاي مـورد  ت از فنون و شيوهروش در علوم انساني عبارت اس. )30: 1386، نقل از مسعودي

در واقع روش همچـون جعبـه   . )22: 1384، بليكي(ها استفاده براي گردآوري و تحليل داده
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-متعاطي دانـش مـي  ) هاقواعد و دستورالعمل(ابزاري است كه با كمك ابزارهاي درون آن 

هويـت  پردازش و تحليل آنهـا و نهايتـاً توليـد دانشـي كـه      ، تواند به كسب اطلاعات مناسب
ــان     ــي از انس ــان گروه ــق در مي ــي و متواف ــد  جمع ــل آي ــا را دارد ناي ــنباخ  . ه ــانس رايش ه

)Reichenbach Hans (كندبراي علم دو ساحت و مقام ذكر مي: 

 )context of Discovery(مقام كشف و گردآوري ) الف

 )70: 1372، رفيع پور(). context of justification(مقام قضاوت و داوري ) ب

هـاي  در مقام كشف به گردآوري اطلاعات مناسب علمـي و تشـكيل ايـده   ، ميك عال
ورزد و در مقام داوري به قضاوت دربارهة آنهـا و توجيـه و مسـتدل    علمي خود مبادرت مي

مقام دوم اهميت بيشـتري دارد؛ زيـرا علـم بـه عنـوان      ، از اين دو مقام .پردازدنمودن آنها مي
، از نظـر تـاريخي  . )32: 1386، مسـعودي (يابـد  تحقق مي علم جمعي تنها در اين مقام معنا و

شد و سپس هرمنوتيك ابتدا به عنوان روش فهم كتاب مقدس تلقي مي، چنانكه بيان گرديد
ــم همچــون  ايــن نگــاه روش ــار فيلســوفان عل ــه هرمنوتيــك در آث ــردريش آســت ، گــرا ب ف

)friedrrich Act(  و آگوست ولف)August wolf ( و در شلاير ماخر تعميق بيشتري يافت
هـاي ديلتـاي   پس از وي اين نوع نگـاه بـه هرمنوتيـك بـا تـلاش     . به كمال خود نزديك شد
را در علـوم  » وشر«توانـد همـان نقـش    از نظـر او هرمنوتيـك مـي    .توسعة بيشتري پيدا كرد

 .انساني ايفا كند

هرمنوتيـك توصـيفي و فلسـفي بـه     ، گرادر مقابل هرمنوتيك روش، همچنان كه رفت
گـذاري شـد و هابرمـاس در نقـد هرمنوتيـك      يلة فيلسوفاني چون هايدگر وگـادامر پايـه  وس

هرمنوتيك عميق را مطرح كرد و مدعي شد كه با ساختارشـكني و تقويـت روابـط    ، گادامر
گرايـان و طرفـداران هرمنوتيـك    محل بحث روش. توان به فهم درست نايل شدصادقانه مي

هـاي  گرايان بر ايـن باورنـد كـه نظريـه    روش. است روش در مقام داوري و قضاوت، فلسفي
هـاي صـحيح از   در مقـام داوري بـه تميـز فهـم    ، روش، توانند به عنوان قواعدهرمنوتيكي مي

امـا گـروه مقابـل    ، نادرست بپردازند و از اين طريق به كنترل و هدايت جريان فهم نايل آيند
 .)38: 1386، مسعودي(بند تاهاي هرمنوتيكي بر نميچنين كاركردي را براي نظريه

نگارنده بر آنست كه نظريه هاي هرمنوتيكي استعداد اين را دارند كـه بـه عنـوان قواعـد      
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روشي در فرآيند فهم علاوه بر مقام كشف و گردآوري در مقام داوري و قضـاوت نيـز مـورد    
نقـش روشـي   ، ها براي اسـتقرا برداري قرار گيرند؛ همچانكه استقراءگرايان و پوزيتيويستبهره

توانند در حوزة علوم مي، هاي هرمنوتيكيبا اين نگاه نظريه. در حوزة علوم تجربي قايل هستند
اين ادعا بر اسـاس ديـدگاهي شـكل گرفتـه كـه      . ديني استفاده و كاربردي روشي داشته باشند

هـاي  نظريـه . دانـد و نـه يـك دسـتورالعمل منفـرد     اي از قواعد كاربردي مـي روش را مجموعه
امـا  ، دهنداگر چه ما را در مسير فهم معنا و حقيقت قرار مي، نوتيكي به عنوان قواعد روشيهرم

هاي معنايي است كـه نبايـد از آن   بستها و بنمهمترين نقش و كاركرد آنها نشان دادن بيراهه
هـاي معنـايي را تميـز    كنند تا در يك اجتماع هم مبنا بتوان ناسرهآنها به ما كمك مي. سو رفت

 .توافقي تفاهم و اشتراك نظر يافتاد و به كناري نهاد و به صورت موقت بر معاني قابل د

اي بـا مبنـاي   روش در مقام داوري نقش يك راهنما را بـراي رسـاندن عـده   ، از اين رو
-انسـان ، بـا روش . كنـد مشترك به يك توافق و تفاهم جمعي در موضوعات معين بازي مي

توانند به يك توافق جمعي برسند و روش در ايـن  تند ميهاي كه داراي مبنايي مشترك هس
تري از آن و نقـش آن  تصوير معتدل، اين نوع نگرش به روش. ميان بيشتر جنبة انتقادي دارد

تـوان از  بدين ترتيب با ارائه تصوير حداقلي از نقش روش مـي . دهددر مقام داوري ارائه مي
زيـرا كـه   . رها شد، روش با آن مواجه هستندچالشي كه بيشتر مخالفين هرمنوتيك به عنوان 
كنند وبه همين دليل بر اين باور هسـتند كـه   آنان با تصوير حداكثري به نقش روش نگاه مي

حـال آن كـه   . توانند در مقام داوري نقش ايجابي اثباتي داشته باشدنظريات هرمنوتيكي نمي
اين نقد به دو . تقادي داردتصوير حداقلي روش يك نقش سلبي و يا به عبارت ديگر نقش ان

و ديگـر بـا نشـان دادن    » هـا سـره «و » هـا درسـت «نخسـت بـا اثبـات    : يابـد صورت تحقق مـي 
تواند به عنـوان روش در علـوم   با اين نگاه است كه هرمنوتيك مي. »هاناسره«و » هانادرست«

 .ديني مورد استفاده قرار گيرد

 گيري نتيجه
، مفاهيم كليدي از قبيل هرمنوتيـك و علـوم دينـي   با تعريف و بررسي ، در اين نوشتار

 .هاي نمايندگان برجستة اصحاب هرمنوتيك بيان گرديد ديدگاه

شود كه هرمنوتيك روشن مي، باتوجه به توصيفي كه از انواع هرمنوتيك به عمل آمد
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 : شوددر يك نگاه كلي بر سه نوع متمايز تقسيم مي

 )philosophical(يا فلسفي  )Descriptive Hermeneutics(هرمنوتيك توصيفي  ـ1

 )normative Hermeneutics(هرمنوتيك متدلوژيك يا دستوري  ـ2

 )Deep Hermeneutics(هرمنوتيك عميق  ـ3

اعتقاد ، نكتة جالب هرمنوتيك فلسفي كه بويژه از سوي گادامر بخوبي ارائه شده است
نـوعي  ، پـي فهـم واقعـي مـتن     به معناي مركزي و واحد براي متن است؛ از اين رو مفسـر در 

هـاي  تفاسـير و برداشـت  ، برد؛ اما از آنجا كـه طبـق نظريـات هرمنوتيـك    تداوم را به كار مي
. شـود نوعي گسست و انقطاع نيز مشاهده مي، گيردمتفاوتي از يك معناي واحد صورت مي
طرفـي  به عنوان معناي مركزي محوريت دارد و از ، بنابراين در دانش مسلمين از طرفي دين

در هر دوران مفروضات خاصي وجود دارد و مسايل جديدي طرح گشته است كه از سـاير  
هاي متفاوتي در گسسـت از يكـديگر صـورت گرفتـه     ها متفاوت است و بنابراين فهمدوران
تـدريجي  ، نسبيت فهـم ديـن  ، مندي فهمهايي است مانند تاريخاين فهم داراي ويژگي. است

، فهـم ، در ايـن نگـاه   .مفهوم دين و ديالكتيكي بودن فهم دين روزآمدسازي، بودن فهم دين
گيـرد و چـون   اي است كـه در طـول زمـان بـراي انديشـمندان شـكل مـي       برخاسته از تجربه

فهم آنها نسبي است و نيز به طور تدريجي و بـا گـذر   ، مفروضات انديشمندان متفاوت است
 . د كه خاص همان دوره استهاي خاصي دارويژگي، گيرد و در هر دورهزمان صورت مي

، هاي پژوهش حاكي از آن است كه با ارائه تصـوير حـداقلي و انتقـادي از روش   يافته 
از توان لازم ، هرمنوتيك به عنوان روش، در مقام داوري علاوه بر مقام گردآوري اطلاعات

در  تـوان در تدوين ساختار روشمندانه علوم ديني برخوردار اسـت و از تمـام ايـن تـوان مـي     
هاي ديني بهره لازم را برد و از برقـراري تعامـل سـازنده    بازسازي روش مطالعات و پژوهش

، هاي هرمنوتيك به نتايج مطلوب دسـت يافـت  ميان ميراث علوم ديني با دستاوردهاي نظريه
چنانكه متكلمان اسلامي در باز توليد دانش مسلمين و توسـعة ميـراث علـوم دينـي از فلسـفه      

بـه نتـايج    و با برقراري تعامـل عقلانـي و سـازنده ميـان علـوم دينـي و فلسـفه        استفاده كردند
  .آوري دست يافتندشگفت
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